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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 دو مطلب مرتبط با تعریف برگزیدهبررسی 

هاا   اجمالاً پول را تعریف کردیم و نظر خودمان را در این باره بیان نمودیم؛ لکن دو مطلب در برخی از نوشتهدر جلسه گذشته 

 ذکر شده که لازم است این دو مطلب را بررسی کنیم. 
 اولمطلب 

ای  تعریف آن است، این است که ارزش مبادلاه  اند یکی از خصوصیات پول که جزء لاینفک گفته برخی مطلب اول این است که

. آیاد  ای جدیدی به وجود مای  اند با پول شدن یک چیز، ارزش مبادله اند و گفته کند. برای پول این ویژگی را ذکر کرده خلق می

های نوشته استناد شود که منظور چیز دیگری است،  کلمات نویسنده در این رابطه اضطراب دارد؛ ممکن است به بعضی از بخش

ای جدیادی باه وجاود     ته شده این است که با پول شدن یک چیاز، ارزش مبادلاه  این هم خیلی بعید نیست؛ اما آنچه که برجس

 کند.  ای خلق می آید یا پول چیزی است که ارزش مبادله می

به نظر ما این اما که توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تألیف شده، آمده است. « 1پول در اقتصاد اسلامی»در کتاب این مطلب 

ای فرق است؛ ما با توجه به  ای و خلق ارزش مبادله ای یا ایجاد ارزش مبادله دن ارزش مبادلهبین واجد شمطلب صحیح نیست؛ 

ای است؛ نه اینکاه   ای است، واجد ارزش مبادله تعریفی که برای پول ارائه دادیم، گفتیم پول چیزی است که دارای ارزش مبادله

ای  شاود، یعنای دارای ارزش مبادلاه    د؛ وقتی یک چیزی پول مای ای ایجاد کن ای خلق کند، نه اینکه ارزش مبادله ارزش مبادله

کند، فارق   ای خلق و ایجاد می ای است یا چیزی است که ارزش مبادله شود. پس بین اینکه پول خودش دارای ارزش مبادله می

این نیست و مثلاً همان  شود که منظور نویسنده تسامح است. حتی اگر ادعا دچاراست؛ حداقل این است که این تعبیر به نظر ما 

 کنم، این تعبیر چندان گویا و واضح نیست.  است که بنده عرض می

 سؤال:

ای شاود، ناامش    گوییم در نظر دقیق، هر چیزی که دارای ارزش مبادلاه  بحث در ایجاد یا وجود این ارزش است؛ ما میاستاد: 

ای  ای خلق کند؛ یا این تعبیر که با پاول شادن یاک چیاز، ارزش مبادلاه      پول است؛ نه اینکه پول چیزی است که ارزش مبادله

ای است، نه اینکه پول ماثلاً خاودش    ت. امر دایر بین وجود و عدم این ارزش مبادلهدرست نیسآید، قطعاً  جدیدی به وجود می

ای  کند، مگار اینکاه بگویناد منظاور از ارزش مبادلاه      ای جدید ایجاد می ای دارد؛ آن وقت یک ارزش مبادله یک ارزش مبادله

وقتی رغبت به آن  ولی ای بالقوه دارد، بادلهای بالقوه؛ بگویند یعنی پول یک چیزی است که ارزش م موجود، یعنی ارزش مبادله
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کند، که در کلمات آنها این هم هست؛ برای همین است که من عرض کردم  ای فعلیت پیدا می گیرد، این ارزش مبادله صورت می

دیاد  ای ج ای دارد، نه اینکه یک ارزش مبادلاه  ممکن است در دفاع از نویسنده گفته شود منظور اینها آن است که ارزش مبادله

آید  ای جدیدی به وجود می کند. ولی این با این تعابیر خیلی سازگار نیست؛ اینکه با پول شدن یک چیز ارزش مبادله ایجاد می

ود منظاور  اینکه در توجیه مطلب گفته شکند، این تعابیر دقیق نیست. اما  ای خلق می یا اینکه پول چیزی است که ارزش مبادله

 رسد، این را در ادامه مطلب دوم عرض خواهیم کرد.  این است که این ارزش از قوه به فعلیت می
 دوممطلب 

خواهد پول شاود، وجاود دارد؛    ای بالقوه در چیزی که می ارزش مبادلهمطلبی است که در همین کتاب ذکر شده که مطلب دوم، 

شود پول. پس کأن هار چیازی    غبت به سوی آن محقق شود، این میای بالقوه باشد و ر یعنی هر چیزی که دارای ارزش مبادله

گیارد یاا    ای بالقوه هست، لکن وقتی رغبت به آن صورت می تواند پول باشد؛ پول فقط چیزی است که دارای ارزش مبادله نمی

برای اینکه یاک چیازی    ای بالقوه برای پول شدن و شود. سؤال این است که آیا ارزش مبادله شود، تبدیل به پول می اعتبار می

ای باالقوه دارد   روی این تأکید دارند که پول ابتدا یک ارزش مبادله 1عنوان پول پیدا کند، لازم است یا نه؟ آقایان در این نوشته

یک ارزش مصرفی و استعمالی دارد، یعنی مردم صرف نظر از اینکه این باه عناوان پاول دارای     که مثل طلا و نقره؛ طلا و نقره

ای. ولی این ارزش استعمالی  کنند، حالا هر استفاده ای شود، برای خود این ارزش قائل هستند و از آن استفاده می دلهارزش مبا

تواند به عنوان چیزی که در مبادله ماورد اساتفاده    ای دارد؛ این کالا و این طلا و نقره می یا مصرفی در واقع بالقوه ارزش مبادله

ای را بالقوه دارا باشاد،   ود. لذا تأکید این است که پول برای پول شدن ابتدا باید این ارزش مبادلهگیرد، در نظر گرفته ش قرار می

کند. عباارت را   ای فعلیت پیدا می بعد وقتی رغبت به سوی آن ایجاد شد و به عنوان مبادله از آن استفاده شد، این ارزش مبادله

دقتای   کند؛ ایان هماان بای    ای بالفعل جدیدی ایجاد می اری، ارزش مبادلهر کلی پول چه حقیقی و چه اعتبدقت بفرمایید: به طو

ای بالفعل جدیاد؛ ایان خیلای     گوید ارزش مبادله کنم؛ معلوم است روی تعابیر خیلی فکر نشده است. می است که من عرض می

زه همان هم اشکال دارد و در ادامه توانیم بپذیریم که تا ای بالقوه را می حرف عجیبی است. ما در توجیه این گفتیم ارزش مبادله

 ح است. ماداقل این است که عبارت گرفتار تسحصحیح نیست و ای بالفعل جدید، واقعاً  عرض خواهم کرد؛ اما ارزش مبادله

 سؤال:

ای بالفعل پیادا   ای بالفعل ندارد، آن همان ارزش مصرفی است؛ تا زمانی که پول نشده که ارزش مبادله دیگر ارزش مبادلهاستاد: 

 نکرده است ... آن هم اگر منظور باشد اشکال دارد. 

کند که قبلاً به صاورت   اد میای بالفعل جدیدی ایج ارزش مبادله ()چه حقیقی و چه اعتباریگوید به طور کلی پول  مینویسنده 

یا در اعتبارِ اعتبارکننده وجود داشت. کأن این ارزش قبلاً به صاورت بالفعال باوده؛     (به تناسب خصوصیات آن)بالقوه در کالا 

د ای بالقوه باید در چیزی موجو گوید در کالا یا در اعتبار اعتبارکننده. اشکال این است که اگر ما بگوییم ارزش مبادله حالا می

کند. در مورد  های اعتباری صدق نمی های حقیقی صادق است، اما در مورد پول باشد تا بتواند پول شود، این فقط در مورد پول

ای بالقوه وجود دارد؛ طلا و نقره یک پول حقیقی است؛ این قبل از اینکه پول شود، ارزش  های حقیقی طبیعتاً ارزش مبادله پول

                                                           

 . همان. 1
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کنند؛ یا مثلاً کالاهایی کاه   لاً خودش یک چیزی است که دارای ارزش است و از آن استفاده میمصرفی و استعمالی دارد و اص

پول شدند، مثلاً نمک یک زمانی پول کالایی بود و دارای ارزش مصرفی بود، یعنی خودش مورد استفاده و مورد استعمال بود و 

ای  ای هم بود. لذا در یک برهه رفی، بالقوه دارای ارزش مبادلهکردند؛ اما به خاطر این ارزش مص از آن برای مصارفی استفاده می

پول که با آن ارزش سایر کالاهاا را  ای فعلیت پیدا کرد، یعنی خودش شد  وقتی رغبت به سوی آن پیش آمد، این ارزش مبادله

زی خودشاان هایا ارزش   هاای امارو   ؛ اساکنا  نیستندهای اعتباری این چنین  سنجیدند؛ پول فلزی هم همینطور. اما پول می

خورد؛ تا زمانی که اعتبار پشات آن نیاماده و    مصرفی ندارند؛ خود آن کاغذ ولو یک ارزش مختصری دارد، اما این به درد نمی

یک معتبری ا حالا یک دولت یا یک مؤسسه مالی ا این را به عنوان پول اعتبار نکرده، هیا ارزش مصرفی و استعمالی ندارد؛   

ای نیست. در پول اعتباری همه چیز دایر مدار اعتبار معتبر است؛ اینکه معتبر این اعتباارش   ه دارای ارزش مبادلهلذا اصلاً بالقو

اعتبار را دارد. کنیم این اعتبار هست، یعنی معتبر صلاحیت  را چگونه باید کسب کند و از کجا کسب کرده، این بماند؛ فرض می

به عنوان پول قرار داد، این پول است و تا قبل از این یک کاغذ معمولی بود؛ آیا اگر فرض کنید یک دولتی آمد یک کاغذی را 

ای بالقوه بود؟ لذا اینکه تأکید شده پول چیزی است که دارای ارزش  قبل از اینکه این اعتبار صورت بگیرد، دارای ارزش مبادله

کند و رسماً باه عناوان    ای فعلیت پیدا می ارزش مبادله کنند این ای به صورت بالقوه هست اما وقتی مردم به آن رغبت می مبادله

 شود، این تعریف و بیان بر پول اعتباری صادق نیست.  پول شناخته می

ای  پول چیزی اسات کاه واجاد ارزش مبادلاه     لذا لذا ما به هر دو مطلب این آقایان اشکال داریم و به نظر ما این اشکال وارد.

. حالا آن هام باه یاک معناا     شود حاصل میتی که از سوی مردم به جهت ارزش مصرفی آن باشد، یا به اعتبار معتبر یا به رغب

شود قرارداد عقلایی، آن هم ممکن است یک نوع اعتبار تلقی شود، منتهی اعتباری که برگرفته از عالم واقعیت و عین است.  می

رف درستی نیسات؛ پاول خاودش واجاد ارزش     ای جدید هم ح ای جدید یا خلق ارزش مبادله دوم، مسأله ایجاد ارزش مبادله

 ای را ایجاد کند.  ای است، نه اینکه ارزش مبادله مبادله

 سؤال:

استاد: مسلّم ایجاد شده، من گفتم به نظر دقی این حرف درست نیست مگر اینکه توجیه کنیم و بگوییم منظور اینهاا از ایجااد،   

کناد. .... واجاد شادن غیار از ایجااد یاک ارزش        فعل جدیدی ایجاد میای بال گوید ارزش مبادله یعنی واجد شدن؛ اما این می

ای پیدا نکند پول نیسات؛ هار چیازی کاه      حرف ما این است که چیزی تا ارزش مبادلهای است.  ای و خلق ارزش مبادله مبادله

ول ایان اسات کاه    شود پول. پس واجد شدن این ارزش، غیر از این است که بگوییم جزء لاینفک پا  واجد این ارزش شد، می

ای جدید  کند، نباید بگوییم ارزش مبادله کند. کأن در آن یک بعدیتی وجود دارد؛ نباید بگوییم خلق می ای خلق می ارزش مبادله

شاود؛ آن وقتای کاه ارزش     ای را واجاد مای   کند، باید بگوییم ارزش مبادله ای ایجاد می کند، نباید بگوییم ارزش مبادله پیدا می

 شود پول.  واجد شد، تازه می ای را مبادله

 بنابراین، این اشتباه فاحشی است که در این نوشته وجود دارد و به نظر ما تعریف پول همان است که ما عرض کردیم. 

 پولتقسیمات 

هاای فقهای ذکار     شناسی که همه اینها را ما باید بدانیم و ناچاریم به عنوان مقدمه بحث بعد از تعریف پول، باز در ادامه موضوع
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کند. پول از چند منظر تقسیماتی  تقسیمات مختلف پول و اقسامی که پول به واسطه این تقسیمات پیدا میرسد به  نوبت میکنیم، 

باه  تا اینجا ما به دو تقسیم اشاره کردیم، هر کدام از این دو تقسیم هام  شود.  می دارد؛ یعنی به اعتبارات مختلف دارای اقسامی

 یک اعتبار بود.
 اول: تقسیم پول به اعتبار سیر تکاملی آنتقسیم 

تقسیم اول، تقسیم پول به اعتبار سیر تکامل و تحول آن است؛ ما گفتیم پول به اعتبار اینکه یک آغازی داشته و تا باه اماروز    

تحریری را هام اگار   یی، پول فلزی، پول کاغذی، پول چند مرحله را طی کرده و به همین جهت دارای اقسامی است. پول کالا

های جدیدی که برای نقل و انتقال ایجااد   ها و این راه ذکر کنیم، پول الکترونیکی که فعلاً کاری نداریم اطلاق پول بر این کارت

مروز و به اصاطلا  پاول   شده، صحیح است یا نه، اما این عنوان شایع شده است؛ بالاخره پول از کالا شروع شده تا رسیده به ا

 الکترونیکی؛ این یک تقسیم است که قبلاً هم اشاره کردیم. 
 آندوم: تقسیم پول به اعتبار وجود ارزش مصرفی و عدم تقسیم 

 است: اعتبار وجود ارزش مصرفی و عدم آن است. از این جهت پول بر دو قسم تقسیم دوم، تقسیم پول به

ای، هر  پول حقیقی و پول اعتباری است؛ پول حقیقی پولی است که در آن هم ارزش مصرفی وجود دارد و هم ارزش مبادله .1

ای آن است،  شده و آنچه مورد توجه قرار گرفته، تنها ارزش مبادلهای جدا  چند ارزش مصرفی آن به کلی از حیث ارزش مبادله

مثل درهم و دینار؛ طلا و نقره ارزش مصرفی دارند و چند بار هم اشاره کردیم، یعنی خود طلا و نقره با قطع نظر از اینکه یاک  

بارداری   گیرناد، بهاره   ال قارار مای  گیرد، دارای ارزش مصرفی هستند و مورد استعم ای باشند که با آن مبادله صورت می وسیله

کنند. پس در پول حقیقی این دو توأماان وجاود دارد، هار     ای هم پیدا می شود، یک ارزش مبادله شوند؛ اما وقتی که پول می می

در پول اعتبااری مساأله فارق    شود و آن حیثش مورد توجه نیست. اما  چند ارزش مصرفی آن در این هنگام نادیده گرفته می

 .کند می

ای است؛ یا به تعبیر برخی ارزش مصرفی آن  ندارد، تنها واجد ارزش مبادلهپول اعتباری چیزی است که هیا ارزش مصرفی  .2

ای آن است و الا هیا ارزشی ندارد. تمام ارزش پول اعتباری به اعتبار است؛ به محض اینکه این اعتبار و این  در ارزش مبادله

 . اساساً دارای ارزش مصرفی نیست پول اعتباریبا کاغذ پاره ندارد.  امضا از پای آن کنار برود، هیا فرقی

 پول مالیت دارد یا ندارد، اینکه پول مثلی است یا قیمی،بحث کنیم، خواهیم  دانستن اینها از این جهت مهم است که ما وقتی می

اینها همه در مسأله ضمان و ضامن بودن نسبت به کاهش ارزش پاول اثار دارد.    کنیم. معلوم باشد که درباره چه پولی بحث می

 کاملاً متفاوت است.  ها با هم اعتبار این تقسیم پس

 جلسه آیندهبحث 

کننده آن، منتشر کننده آن، حاالا ایان ممکان     برای پول، تقسیم به اعتبار مقام ناشر است؛ یعنی نشر دهنده و توزیع تقسیم سوم

های اعتباری باشد. از این جهت پول دارای چند قسم است، که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. سه  است بیشتر مربوط به پول

 که آنها را هم باید بگوییم تا بعد به ماهیت پول بپردازیم.   م دیگر برای پول باقی ماندهچهار تقسی

 

«والحمد لله رب العالمین»            


